
  
 

  
  ام ایستاده

  های خاردار این سوی سيم

  بينم و بهار را می

  مثل هميشه

  .کند کشورم را در شکوفه غرق می

  

  در دوردست خاطره

  هزار باغتصویر صد

  شکُفَد می

  گيرند و رویاهایم رنگ می

  اميد و آرزو

  .زنند به رویم لبخند می

  

  ساله را  سیکابوس سرد و سياهِ

  زنم با یاری بهار پس می

  بينم می

  خونی جوان

  دود در زیر پوست شهر می

  ناپذیر و حسی مقاومت

  زدن در بهار مثل جوانه

  .گيرد مردم کشورم را در بر می

  

  دانم می

  آید بهار آزادی می

  در بهارشاید 

  انتابست

  پایيز

  یا حتا در زمستان و

  صدها هزار گل راو 

  ،کوفاندشُ در کشورم می

   امااینبار

  !های جهل و شقاوت هرزه علف بی

  
  بهمن امينی
١٣٨٨پاریس، بهار 
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i بهاران خجسته باد !


